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   نشریه مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز
  60ـ شماره پیاپی  نوزدهمسال 

  1399بهار 
  

  *فراتابی زبانی در شعر شاعران قبل و بعد از حملۀ مغول
 

  ** رسول کاظم زاده

  چکیده  
  یی است و این عمل هنرمندانـه بیشـتر   زاشعر از جمله ابزار تبلیغات و توهم

  گیـرد. فراتـابی صـورت خیـالی     انجام مـی » هاي خیالیفراتابی صورت«از طریق 
  هـا و  هاي از پیش تعیین شده بـه همـراه اغـراق   یعنی استعمال عبارات و فرمول

هایی که توهمِ تفکر را براي کسانی که حیطۀ توهم و تفکـر را از هـم   پردازيدروغ
سند، القاکند. شناخت این دو حیطه کاري بس دشوار است، اما این نکته شنابازنمی

  قابل تأمل است که از جمله ابزار مدیحه دربـاري در طـی سـالیان همـین شـیوه      
است. ضرورت این کار، حرکت از زبانی علمی و عادي به سوي زبانی تخیلـی و  بوده

کرد ذهن و دقت در وهمی است. آشنایی با مبحث شناوري زبان، شناخت طرز کار
هـاي خیـالی   توان صورتها میاند که از طریق آنهاي مختلف بیان، عواملیشیوه

  ساختگی را بازشناخت. سهم زبان ادبی براي القـاي مطلـب و سـوق دادن امـري     
  از حقیقت به خیال و توهم از طریـق بـه کـارگیري زبـان مجـازي و اسـتعاري و       
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توان اساس و مبنـاي حقیقـی   ه حتی میپنداري و اغراق به حدي است کهمسان

هاي شاعرانه را بر این موضوع یعنی فراتابی صورت خیالی مدح و ستایش و اغراق
عـرض بـا   هـم  ستایشـی  شـعر  و دربـاري  استوار دانست. حاصل اینکه ادبیـات 

پردازي و دروغ پیچیدگی به سادگی ازاقتدارگرایی و فشار و استبداد طبقۀ حاکم 
سنجی شعر شاعران قبل و بعد دورة مغولان گراییده است. همانی هاي زبو فراتابی

حاکی از آن است که در دورة قبل از » سیاسی، هنري و انسانی«و طیف مخاطبانِ 
مغول، با توجه به استبداد حاکم، طیف مخاطبان سیاسی و هنري بیشتر است، در 

ت و کـاهش رشـد   حالی که در دوره بعد از مغول، به علت گسیختگی از مرکز قدر
  استبداد قدرت مرکزي، مخاطب انسانی مد نظر است.  

  
  مدیحه، فراتابی زبانی، اغراق، توهم، شعر دورة مغول واژگان کلیدي: 
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  پیشینه تحقیق
  انتقـاد از دسـتگاه حکـومتی در میـان      ،سیاسی و در کنـار آن  ـانتقادات اجتماعی  

  است. نسبت شـدت و ضـعف انتقادهاسـت    داول بودهاز همان قرون اولیه مت متون ادبی
. بررسـی انتقـادات و   رسـد به نظر مـی متفاوت  ،هاي مختلفدر دوره ،که بنا به دلایلی

این همه انتقاد و در کنار آن، بازگشـت   گوي چراییِنظري خاص که بتواند جواباظهار 
شـود.  نتقدان یافت نمیهاي مها باشد، در میان نوشتهگوییدوباره شاعر به مدح و اغراق

سرایی در ادبیـات فارسـی تـا    تطور مدیحه«اي تحت عنوان سیدجعفر شهیدي در نوشته
موضـوع  اسـت.  اغراق و مبالغه در شعر مدیح و عوامل آن را بررسی نمـوده » قرن ششم

مفلس کیمیـا  «در کتاب  کدکنیشفیعی را شناوري زبان و ارتباط آن با رشد خودکامگی
زرقانی در تاریخ ادبی ایران  ).85: 1389کدکنی،  (ر.ك: شفیعیاست  واکاویده» فروش

و قلمرو زبان فارسی، دربارة علل و عوامل وجود شعر ستایشـی توضـیح داده، عوامـل    
) را شـرح  359متنـی اثرگـذار (ص   ) و عوامل درون357متنی شعر ستایشی (ص برون

قصیدة مدحی دختر سالار را است. کراچی داده و کارکردهاي شعر ستایشی را برشمرده
انـد. امـا   ها پرداختـه است. راجع به زبان شعري شاعران هم مقالهبررسی و معرفی کرده

 چنانکه باید بحثی از علت و چراییِ تناقض و دوگانگی زبـان در شـعر شـاعران نشـده    
شـعر، یعنـی سیاسـی،    سه جریـان عمـده گـرایش اجتمـاعی     میان از است. این مقال، 

: 1389کـدکنی،  (ر.ك: شـفیعی  پردازدباري، به بررسی اشعار درباري میاجتماعی و در
توانـد داشـته   اي کـه مـی  شعر مدیح، گذشته از ارزشهاي زبانی و هنري«، چراکه )102

اعماق آن مـا را بـیش از    غور درباشد، یک ارزش اجتماعی و تاریخی عام نیز دارد که 
). بـه عبـارت   83 (همان،.» کندمیشناآ خوداجتماعی  ۀبا گذشت هر سند مستقیم تاریخی

پـردازي (و  ست بـین اسـطوره  ا شعر مدیح به عنوان یکی از جریانات شعري، پلی دیگر
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(ر.ك:  )اجتماعی آن /کارکرد روانشناسی/ اجتماعی آن) و رمان (و کارکرد روانشناسی

یـدگاه  سبب ایجاد د بحث فراتابی زبانی و شناوري زبان،آشنایی با م ).18: 1386زرافا، 
ما را بـه جـواب عملکـرد دوگانـۀ      ،هاي تفکر و توهمشود و شناخت حوزهانتقادي می

هـا) در میـان   گوییشاعران (تناقض درونی) و در سویی دیگر تقابل اخلاق و هنر (مدح
  دهد.سوق میدواوین شعري 

  
  مقدمه

   ایـن بـود کـه   شـعر،   شاعران هنرمند و کیمیاگر در سرودن یکی از دلایل موفقیت 
بـه خـوبی   . آنـان  داشـتند تخیل و تـوهم   تفکر با تفاوت ی نسبت بهشناخت درستآنان 

 مطلبی را کهبودند که در طی سالیان آموخته شناختند وهاي هنري و مالی را میمخاطب
بـه شـکلی   گـردد،  مـی هاي مألوف، بنا بـر عـادت، بیـان    از طریق زبان عادي و با واژه

، »میفیزیونـو «کننـد. هـوش   با فراتابی زبـانی ادا  یسه و با تصویرپردازي و مقامتفاوت، 
بستند و از این طریق سـهمی عمـده در القـاي    به کار می هوش هنرمندانه و شاعرانه را

چراکـه ایـن   آن مردم داشـتند.   فرودینمطلب به ذهن پادشاهان و درباریان و در درجۀ 
 ـ    «گفتۀ نظامی عروضی را که  ناعت اتسّـاق  شاعري صناعتی اسـت کـه شـاعر بـدان ص

مقدمات موهمه کند و التئام قیاسات منتجه بر آن وجه که معنی خرُد را بزرگ گرداند و 
معنی بزرگ را خرُد، و نیکو را در خلعت زشت بازنماید و زشـت را در صـورت نیکـو    

  .دریافته بودند ،)43: 1382 ،یعروض ینظام(.» جلوه کند
ز طریق مدیح و در کنار آن ثبت این ادعا که کار شاعر جاودان ساختن ممدوح ا

در مقابل این ادعا، ). 33: 1372ك: فراي، نماید (ر.میدرست  ،وقایع اجتماعی است
با آشنایی با چنین مباحثی روش تجزیه و تحلیل متن را یاد  وظیفه داردشعر  مخاطبِ
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طوري که بتواند شخصیت حقیقی شاعر و بگیرد و تفسیري درست از متن داشته باشد. 
براي این کار ابتدا لازم است تفکر و حیطۀ آن وح او را از بطن متون بیرون بکشد. ممد

 تمییزدهد وهاي مألوف و روزانه و عرفی تشکیل یافته را از خیالی که مواد آن از واژه
و زمینه براي درك هرچه بهتر  صحیحی از کارکرد ظرفیت ذهن داشته باشدشناخت 

ن و نوع تفکر و هاي ذهقالب عر، شایسته استمخاطب ش همچنین .کندموضوع مهیا 
ي تفکر قلمداد نکند و ناگزیر باید هاي معهود ذهن را به جاتا تداعی شهود را بازشناسد

 گذرانداي را از ذهن می، اندوخته و تجربهحادثهشاعر به طور معمول هنگامی که  بداند
به چه مقدار، تصویر ساختۀ  و بردتا چه اندازه به تداعی، مقایسه و تصویرسازي پناه می

 و مشهود و یا ذهنی و خیالی است. ، عینیذهن

  
  شعر مدیح

در شعر عرض نیاز و خاکساري و اظهار تواضع و مذلّت شاعر در برابر ممدوح 
عاشق به معشوق در  تواضع و مذلّت نیاز و خاکساري و اظهارِ به مانند عرضِمدحی 

اظهار نیاز و تواضع در این دو نوع شعر شعر عاشقانه است؛ با این حال، سرشت 
متفاوت است. هر چند در این نوع از اشعار، دو حالت عاطفیِ اعجاب و اظهار عشق و 

 با وجود این،شوند. دهند و سبب تأثیرِ شعر میدوستی دست به دست اغراق شعري می
گذشته زبان در این دو نوع شعر به دلیل مناسبات بین شاعر و مخاطبش متفاوت است. 

هایی مثل شخصیت جسمانی و اخلاقی) هاي مدح در شعر مدحی (جنبهاز تفاوت جنبه
در  1، عدم صداقت و صمیمیتو شعر عاشقانه (زیبایی یار و حسن و ملاحت معشوق)

(ر.ك: پورنامداریان،  هاستهاي زبانی و دروغ پردازيشعر مدیح دلیل بر فراتابی
عر عاشقانه که معشوق است، اهل فضل و هنر این مخاطب ش علاوه بر ).64: 1388
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هاي مهجور و دشوار را دریابد و از تعقیدهاي لفظی و نیست که بتواند معنی واژه

هاي علمی سر در بیاورد و در قبال این سحرپردازي از او انتظار صله تصویري و اشاره
ن شاه و شاعر مداح در پی جلب نظر و زه و احسنت گفت«و پاداش رود. اما در عوض 

وار فروشانه و گاهی شعبدههاي فضلدرباریان اهل فضل است. تعقیدها و ظرافت
ها یا با دهد که با درك این تعقیدها و ظرافتشاعرانه، به شاه و درباریان امکان می

تظاهر به درك آنها احساس رضایت کنند و دیگ سخاوتشان از این طریق به جوش 
  ).  65: 1388پورنامداریان، » (شاعر به حاصل آید.آید و نیاز مادي و نیز نفسانی 

  
 سراییچرایی مدیحه

  رود، زبـان، تعقیـد و ابهـام بیشـتري     شونده بالاتر میهر چه مقام ممدوح و ستایش
خواهد به مقامی نزدیک به مقام معشـوق  یابد. درواقع ممدوح قصاید شعر فارسی میمی

کاملاً متفاوت بـا معشـوق زمینـی و     شعر عرفانی برسد، معشوقی که سرشت و ماهیتی
هاي سـتر و عفـاف ملکـوت جـاي دارد. در نتیجـه ترکیبـات و       زمینیان دارد و در پرده

شود. سـردرگمی  هاي دیگر، وارد عرصۀ سخن می، همراه با معانی و مدلولواژگان تازه
هـا و  ناشی از مطالعۀ چنین اشعاري حاصل این است که لزوم و چرایـی چنـین اغـراق   

توان براي این امر برشـمرد، علـت نخسـت    یابیم. دو علت میبرانگیزي را درنمیجاباع
رسیدن به زندگی مرفه و استفاده از امکانات درباري است و علت دیگر به رخ کشـیدن  

تـوان  هنر شعري و توانایی در این حوزه و کنارزدن رقیبان است. بـر ایـن اسـاس مـی    
هاي مختلف جامعـه را آینگـی   تنها جنبهه نهقصاید مدحی را همچون رمانی انگاشت ک

(ر.ك: زرافـا،  هنریند کنند بلکه به مانند رمان، حاصل تلاش آگاهانۀ ذهنی و آفرینش می
  کنند.  هاي سنگین طلب میکه در قبالش مزدها و صله ايآفرینش هنري )،6-85: 1386
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  هاي زبانی در شعر دوره قبل از مغولفراتابی
 و خوب متضاد و متقابل دو قطبِ به باور ایران، فرهنگ راتبیم سلسله رساختا در

مد؛ اربابان طبقه حاکم و آبه وجود میدو گروه ارباب و رعیت و از این تفکر  بود بد
دستان مردمانی محکوم به سرنوشت. از جمله کارهایی که در جهت جلب رضایت زیر

بود. این کار در  رهایشاندادن کا گرفت، مدح آنان و بزرگ جلوهپادشاهان انجام می
نمایی و توانستند به راحتی با اندکی بزرگنمود و شاعران میاوان شعرسرایی سهل می

کنند، لیکن کاري آمدشان فیان او مثل وزیر و ... براي خوشپادشاه و اطرا اغراق دربارة
سود شاعران شد و بحث فرپس از مدتی که تصویرهاي شاعرانه و مضامین شعري دست

اي شدن تصویرها و تشبیهات مرده و تکراري پیش آمد، تا جایی که حتی نو یشهکل
هاي شاعران دست به روش لی و ... دستگیر شاعران نشد،کردن تشبیه و تشبیه تفضی

االله نسبت ظل ر بردن استعارات دور از ذهن وبه کا مانند:هایی روش دیگري بردند؛
توان دادن که در میان متون به طور واضح میقرار شأن امام و پیامبرپادشاه و هم دادن به

  مشاهده نمود.
 پادشـاهان «بود.  دربار تبلیغاتی دستگاه شاعر، که اندنوشته سراییمدیحه چرایی در

نـوازي،  رعیـت  کشورگشایی، شکنی،دشمن جنگاوري، دلیري، مردي، آوازة خواستندمی
و  دوسـتان  و مرعـوب  دشـمنان  تـا  برسـد  جا همه به آنان فراوان بخششِ و دادگستري

را خـود شـاعران هـم بـه      ). این امر150: 1391(کراچی، » شوند مجذوب خدمتگزاران
  خوبی دریافته بودند:

  ارا برنتابد بیش از اینـبردن نقب، آشک   نج غیبـام در گردهـاه، نقبی بـمن به مدح ش
  د بیش از اینیجـا برنتابهیچ تیغ نطق ه   فش کلکم سپر بفکند از آنک تیرِ چرخ از نیزه

  زي شمشیر گویا برنتابد بیش از این ـتی  زم به مدح  ـان تیــندپایم در حضور اما زبـکُ
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  ه شعر     معجز آوردن به مبدا برنتابد بیش از این ـدا بـام مبه کردهـاز پس تحریر  نام

   ابد بیش از اینـنتا بر ـر    دانـم ابـرام مـثـنّـرام شعـدادمش تصدیع نثر  و می دهم اب
  )487: 1ج  :1375(خاقانی، 

 در«اند: نوشته آن کارکردهاي و سراییمدیحه گسترش و پیدایش علل لیکن دربارة

 -سیاسی جست: سراغ ژانر این زیر براي توانمی کارکرد پنج ایران ادبی سنت

 357 :1388(زرقانی، » ادبی – فرهنگی و اخلاقی اقتصادي، روانی، - فردي اجتماعی،
 ماندگاري و گسترش در عوامل این از یک کدام اینکه .)150: 1391به نقل از کراچی، 

 بوده، تأثیرگذارتر فارسی شعر تاریخ از هاییدوره در به خصوص ادبی این سنت

د بتوان علل و کارکردهاي مدیحه یآید شانیست. با توجه به آنچه در ادامه می مشخص
 –چنین چینشی قرار داد. کارکرد اقتصادي، سیاسی لویت کارکرد در ورا بر اساس ا

  روانی و اخلاقی.  –ادبی، فردي  –اجتماعی، فرهنگی 
اسـت. از  از سوي شاعران علل و عوامـل خاصـی داشـته   مدح و ستایش پادشاهان 

جمله: کسب مقام، به دست آوردن ثروت، کتابت و حفظ دیوان شعر، رهایی از حـبس  
ها قابل مشاهده است. در واقع مدح در اغلب دیوان ،عر فارسیو ... . بنابراین از آغاز ش

 تغییر و تحول تولید زیبایی از طریـق زبـان و تجـدد    سیرِ گاهتاریخ ادبیات را جلوه«اگر 
هاي ادبی دانسته و در ظهور و قوام ایـن تغییـر و تحـول عـواملی چـون      مدام در سنت

فردیت شاعر و نویسـنده و ... را در  اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، میراث ادبی، 
   تنها بررسـی ایـن عوامـل ضـرورت پیـدا     نظر داشته باشیم، در مطالعه تاریخ ادبیات نه 

زدایـی و  تحول آشنایی سیرِ باید ناگزیر ،کند بلکه براي تحلیل دقیق و فهم بهتر متونمی
نیسـت، بلکـه   هـا  هاي زبانی را بدانیم. بحث بر سر وجود شعر مدیح در دیـوان فراتابی



           113                                   فراتابی زبانی در شعر شاعران قبل و بعد از حملۀ مغول
 

 ایـن  هـاي موجـود در آنهاسـت.   شدت و ضعف وجود این مضمون شعري و فراتـابی 
  :  خاقانی، شاعر کیمیاگر، است از ،ابیات

  ت داوران راـسم اســـاي قــو، به عرض مصحف            جـاك در تـخ
  اوران راــد مجـــدست آب دهـریل            بـو، جـضرت تـۀ حـدر کعب

  ران راــــست دیگــآوازه شک  ـد           نـوشتـصرتت نـنضر ـا محــت
              مبران راـرسد پیـــوت نـــدعحـمد انـدر آمــد             ه مـآنجا کـک

  )49- 50 :1ج  :1375، خاقانی(
دادن نام پادشاه با شخص پیـامبر (ص) حتـی در مقـام مقایسـه و     در کنار هم قرار

سـتایی  کعبه ،اگر در شعر خاقانی دقیق شویم. 2تواند باشدا میهتمثیل نیز شکستن حریم
ین شعر در مدح و منقبت پیامبر اکرم (ص) دارد. با وجود این به سبب آگاهی از دو چن

او را تـا  نام ممدوح را بر این حرص که  ،زایی در شعرهاي زبانی و مسئله توهمفراتابی
چنـین   قـدرِ  آورد. ممـدوح او هـم  نمـی ها که در شـعر  دارد چه سخنابد زنده نگه می

کنـد.  داند و در اداي حقوق او هیچ فروگذار نمـی شاعري را بهتر از هر کس دیگري می
 .)635: 1387(ر.ك: فروزانفـر،   اندها نگاشتهسخن خاقانیتا جایی که در باب مستمري 

ریـق  الدین، بانوي شروانشاه است، مدح و غلو را از طدر شعر زیر که در وصف صفوت
-است. ابتدا سخن از بساطها پیش بردهورود به تابو زایی و فراتابی زبانی تا حیطۀتوهم

 در ادامۀ شعر جبریـل و ادریـس   ري دختر قصیر و زن فغفور است لیکنبوسی و پیشکا
در ذهـن   خاقانی بعد از القاي سـخن خـود  باید معتکف درگاه و میربِار او شوند تا  هم

  کند:   مطرحاو  اش را ازممدوح، خواسته
  ارـغفور پیشکـو زنِ فـشگاه تـدر پی        در صفّۀ تو دختر قیصر بساط بوس      

  ربِارــداري سپهر هفتم و جبریل معتکف              داري بهشت هشتم و ادریس می
  )243 :1ج  :1375(خاقانی،  
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  شود:و در ادامۀ شعر غلو زیادتر می

  نار ...ـاوات را کـرفت سمـرا گـت چسایه  جبرئیل       گر نیست پود و تار تو از پرّ
  رسم به پر وهم و جبرئیل       هم عاجز است و هست پرش هفتصد هزارو نمیــدر ت

  )243 :1ج  (همان،
  انجامد:طلبیدن میدر نهایت به حسن طلب و زینهار  و

  ...  ارـوان نثـناـان تهی کند به درِ بـنوروز چون من است تهیدست و همچو من     ج
  هارـلکت شرق! زینـانوان ممــاي ب ـی     هاریـنـر درِ تو زیــت بـانی اســاقـخ

  اه دارــود را نگـهاري خـهار! زینـت     زنــوست بخـهدار تـت نگـهار بخـدر زین
  )247 :1ج  (همان،          

 است سخنی یا است شعر در کسی به خوب هايصفت دادنِنسبت ستایش و مدح

 تعاملی ستایش .شودمی گفته او بر تأثیرگذاري و مخاطب خوشامدگویی با هدف که

 درسازد. می فراهم را دو هر رضایت و دهدمیروي گرستایش و شاعر بین که است

نامستقیم  و پوشیده معاملۀ نوعی بر ممدوحان و شاعران ارتباطواقع چنانکه گذشت 
سبب ه اه را از شاعرِ نیک چاره نیست ... و نام او بپادش«گوید: عروضی میبود.  استوار

حظّ اوفر «گوید: در جاي دیگر می .)44: 1382(عروضی، » شعر شاعران جاوید بماند.
با این همه گاه این تعامل  ).46: 1382(عروضی، » و قسم افضل از شعر بقاء اسم است

گرفتن در رارب توجه و رضایت ممدوح و قصد قبه سبب عواملی چون جل و ستایش
  گیرد:به خود میشاعران درباري رنگ و بویی دیگر  میان مداحان و

  اصل آن گوهر کز او شمشیر حیدر ساختند...   آفـتاب گوهر سلجق کـه نعل رخش اوست
هري که بـر کـتف پیمـبر ساختند...   مملکت بخشی که نقش هشت حرف نام اوست  بیـضۀ مـ

  ردش مجاور ساختند...ـعبه را گـوتر کـون کبــچ  کـبوتر خانه شد بـل کـه تا این کـعبه رضوان را 
  پـرّ تـیر و پرچـمِ رخشِ مـضمر ساختند...    مـیر مـا  را از پــرِ روح الامـین و زلف حور 
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  شه خـلیل اعجاز و هیجـا آتش و گرد خـلیـل    از بهـار و گـل نـگـارستان آزر سـاختند 
  )177 – 82: 1ج : 1375، (خاقانی

توان بیان نمود: مقاصد اقتصادي و اداي تنها عاملی که براي بیان اینگونه اشعار می
ان نوشت روي سخن در مدایح شعري نه بر تواست. می» مخاطبان هنري«سخن براي 

(ر.ك: شفیعی،  است» مخاطب هنري«و » مخاطب مالی«بلکه بر »  مخاطب انسانی«
ی که خود از که در نزد شاعران کیمیاگر و کسان کردو بر این نکته تأکید )106: 1389

  مخاطب، مخاطب هنري است: حقیقت کار آگاه بودند،
  رشک بردن بهر نعما برنتابد بیش از ایـن... از درگاه شاه  نعمت ما شرف داریم و غیري

  شه مـرا زر داد گوهر دادمش در عرضِ زر   آن کرامت را مکافـا برنتـابد بیش از ایـن
  شاه شـاه آمد، عروس طبع را   از کرََم کابین عـذرا برنتـابـد بیش از این یـک رضاي

   )487 - 84: 1ج : 1375، (خاقانی
فرهنگـی و نداشـتن ذوق و   سـوادي، بـی  البته این گونه اشعار از سویی نشانگر کم

اسـاس.  سلیقه شاهان و درباریان است و از سویی دیگر عقیده به باورهاي پـوچ و بـی  
 ـ ن نابخردي شاه و اطرافیانش استفاده میشاعر از ای ل کـه  کند و با کمک از نیـروي تخی
سازي) و عقل (مرتبط بـا  مفهوم ط بین دو استعداد دیگر یعنی فهم (مرتبط بانیروي واس

ریزد. بررسی چرایی استفاده شـاعران از  شاه طرح شعري می براي تطمیع معرفت) است،
ها بـه  ها و سمبلدهد که استعارهر مدیح نشان میتر از آن سمبل در شعاستعاره و فشرده

علت ماهیت متناقضی که دارند در این گونه اشعار بهترین کارکرد را دارنـد. چراکـه از   
وفـاداري بـه   «ءاند و از جهتی دیگر اندیشـه. بـدین ترتیـب در ضـمن     یک جهت شی

در القاي مطلب  توانند نقش اساسیمی ونیز توجه دارند » تازگی و نوآوري«به » طبیعت
داشته باشند. در واقع ذهنی وقاّد و نقاّد لازم است تا تخیل فرهیخته و ثانویه و کـارکرد  
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 نمـایی را از حقیقـت تمییـز دهـد    با حلاجی شعر شاعر، حقیقت ودهد آن را تشخیص 

توان گفت که پادشاهان به چنین امري توجه . به یقین می)61 – 76: 1382(ر.ك: برت، 
  رغم آگاهی به دروغ بودن این اشعار، جـز بـه جـاودانگی نـام خـود      علیو اند نداشته

  شان خواهد بود.هایی که روزي سند مکتوب رسواییها و دروغاندیشیدند. فراتابینمی
گمان، انوري است. بازي با کلمات و چینش آن هاي زبانی، بیدیگر فراتابی استاد

رویا را هم تا حد حقیقت جلوه دهد، و اب بافی و خوبه نحو دلخواه، تا جایی که قصه
بین گیرد. مقایسه در حقیقت براي هر گفتاري زبان آن را به کار می وهنر انوري است. ا

 با قصایدش نشاگر این موضوع است. زبان غزلیات او بسیار وي غزلیات و قطعاتزبانِ 
ی دارد و بیشتر ویژگی اقناع غالباًزبان قطعات  ساده و به زبان گفتار نزدیک است و

دارد. دقت هاي زبانی او بسامد در قصاید فراتابیاما برد. زبانی است که به طنز راه می
دهد. خود بدین نکته که این صناعتگري به ن میااین نکته را نشدر ابیات قصاید او 

  استعداد و پروردن آن بستگی دارد اشاره دارد: 
  اـمسکین و اـومـمرح بلکه لا ابلها سلیما     یانـنبـنج نـناممک الـۀ اقبـحلق اـت :رـنگ

 دیده بینا یابد آنکه حرص ز در شعري به      ویدـگ همی مناجاتی وجه از گرچه سنایی

  سینا  بوعلی روان آید رشک به وي کز چنانحکمت  در تو ده سنایی را سنایی مر یارب که«
   اـمین کوشش دـایـنی بس ردزم تخت با که     داند خرد پختن آرزو قـریـط از نـولیک

 )332: 1364(انوري،   

رود و هر که کند که چون با تمنی و آرزو کاري از پیش نمیو در نتیجه توصیه می
قبول «داد. در واقع مضمون  مشیت در است پس باید تنچیزکی یافته از استعداد یافته

کنان ها تکرارکه حافظ بعد) 78: 1385حافظ،  ر.ك:(» خاطري و لطف خدادادي سخن
 کند.همین ابیات انوري را در ذهن تداعی می ،گیردبه کار می
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  و  با هر نامی کـه داشـته باشـد    دیه استگوید که خواستن کُبراي مثال: انوري می
اي که بین دو تـن  هاي تنبل است. در مناظرهذهن براي فریب هاي انتخابی در حقیقتنام

کند والیان شهر، با آن همـه خواسـته و   که گمان میدهد، ابله را زیرك و ابله ترتیب می
  کند.توانند گدا باشند، با این ابیات مجاب میثروت، نمی

  شماست ایتام خون ستامش یاقوت و لعل   منست فالـاط اشک وقشـط رواریدـم و در
  ماست  زان استخوانش مغز به تا بجویی گر   است خواسته ما از پیوسته سبو آب تا که او

  )338: 1364(انوري،         
 دهد که:و به حق نتیجه را به دست می

رواست    را حقیقت یک باشد نام ده گر زانکه    خراج   خواهی خوان عشر خواهی است کدیه خواستن
  گداست قارون گر و سلیمانست گر خواهد هرکه  خواهندگـی  جـز نیست دیگر چـیز گـدایـی چـون

  )338(همان، 
هاي او نیز با زبان رکردهاي زبانی آشنایی دارد. حتی حسن طلبانوري با تمام کا

-خاص آن است. اغراق را با طلب از زبان گوسفند و به توصیه گوسفند به اوج می

  رساند:
  آمادست همینت هافـعل زـک    بخور اهــک ،وسفندـگ اي :گفتم
  ...بگشادست دايـخ دیهـک در    :گفت ندارم، :گفتمش جو، :گفت

  آزادست ت هرـنعم یـول که    ودـمسع دین کمال از خیز :گفت
  ).340(همان،           

چنین این بدیهی است که  ،شخصی که براي به کارگیري این ابزار تواناست 
  هاي زبانی است: ابیات زیر از نوع فراتابیسازي کند. فراتابی زبانی و حقیقت

 غالبست آفرینش عرض و طول بر همتش  آسمان همچون که خداوندي همتآسمان

 غایبست آفـرینش سراي از عیـشی تنـگ  آمدست  آفـرینش سراي در او تـا آنکـه
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 ثاقبست شهاب او کلک و دیـو گـویی آز  بسوخت آمد مسیر در کلکش چو محتاجان آز

 راتبست وريـن روز رـه را اهـم و آفتـاب صایبش راي دیوان از که گفتم همـی دي

  صایبـست رایـی که را نبـوت نـور پرتـو  جهان در یدگو گویی کهمی چه گفتا آسمان
  )30: 1364(انوري،  

آورد، دروغی بیش نیست. در قرن ششم یعنی تمامی سخنانی که انوري در مدح می
 532هـاي  قرنی که انوري در آن زندگی می کرده است، چند نوبت در خراسان در سال

الاثیـر گرانـی و   ها بـه گفتـه ابـن   لاست و در این ساقحطی اتفاق افتاده 552و  543و 
ها نـه فقـط کسـانی    . در این سال)15: 1353(فروزانفر،  استسختی به حد اعلی رسیده

تواننـد بکننـد بلکـه از    شود، کاري نمیکه از آنها با عنوان تغییردهندة قضا و قدر یادمی
طلبـد،  ن مـی تامین آذوقۀ مردم نیز عاجزند. با این همه چنانکه زبانِ مـدح و کـارکرد آ  

  هراسـند و زمـین و زمـان بـه امـر او کـار       ممدوح کسی است که همه از هیبت او می
کنـد و  بندد و با کفش فتح باب باران میکنند و او راه گذارِ قدر را با نواهیِ خود میمی

است. عجیب نیست پایان تمام سـخنان رنگـین او از ایـن    جوزا به خدمت او کمر بسته
  :  گونه ابیات باشد

  به از جهان به جهان در اگـر کسی باشـد   تـو آن کسی کـه ازو بیشـی و بـدو انـدر
  و گر به حشمت و فرمان سمر شد اسکندر     اگر به حکمت و برهان مثل شد افلاطون
  به تست حشمت و فرمان درین زمانه سمر   ز تست حکمت و برهان درین زمانه مثل

  تو آن کسی که تو را شبـه نـاوریـد اختر     ایـزد تو آن کسی که تـو را مثـل نـافرید
  )117: 1364(انوري، 
اي از قصاید و معلوم است که با درخواستی به اتمام خواهدرسید. در هر قصیده

  است.ها و شگردهاي تازه ارائه شدهشود، همین مضامین با فراتابیانوري نظري کرده
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  آفتاب رـب ره شبـدائ کشیده خطت     آفتاب در زويـج وــت سنـح الــکم از اي
  )21(همان،  

  آن خواجۀ شرعست، که سلطان قضاتست   صدري، که ازو دولت و دین جفت ثباتست
  )33(همان، 

  انـد و سـعی بـر آفـرینش چنـین ابیـاتی       دیگر چنین غلوهایی نموده انبسیار شاعر
ر مقابله با ممدوح اند اما سحرکاري لطف خداداد است. او نه تنها زمینیان را درخوکرده
خـرد و بـراي ایـن امـر     بیند بلکه آسمانیان را نیز در مقابله با ممدوح به چیزي نمینمی

  کند. حتی اسب چنین ممدوحی نیز بایست از جنسی دیگر باشد.چینی میزمینه
  ...هواست عنانت با و خاکست تو رکاب با که  لـفع شـآت رـسی آب آن از االله اركـتب

 هواش فدفد و دریا سراب و که صحراست...  به وقت رفتن و طی کردن مسالک ملک 

  تـفرداس اندرو هــک دـرسان عالمیت هـب     رانگیزيـب ار روزشـکام ،نورديانـجه
  )28: 1364(انوري، 

است و هر هاي زبانی شعري، دایرة واژگانی خاصی برگزیدهاو براي این فراتابی
افزاید. او درین نوع قصاید دنبال پردازي میین دایره و اسطورهلحظه به وسعت شعاع ا

و اگر به خواست خود کند میمزد طلب اشمخاطب هنري است و براي این سحرآوري
و حقیقت را افشا کشید سازي و فراتابی صورت خیالی خواهدنرسد دست از تصویر

  کرد:خواهد
 رییستـرتـب سجـنـ ابنـاي ز نه  یافت صله می رـشع به گر ،عنصري

  یستاي و عنصـریهرگوشه ورنه   وديـمـمح هـانــزم درــان ستـنی
  )359(همان،    
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  هاي زبانی در شعر دوره بعد از مغول فراتابی

و عوامل ایشان چنان ویرانی و کشتاري بر جاي نهادند که کمتر کتابی  قوم مغول
هاي زد. مروري بر کتابدر تاریخ این دوره وجود دارد که به ذکر فجایع ایشان نپردا

المصدور، تاریخ غازانی، تاریخ وصاف و دیگر متون تاریخ جهانگشاي جوینی، نفثه
ها ها و فرمانو نامهتاریخی این عصر حتی اسناد و مدارك رسمی فرمانروایان مغول 

ست. ذکر قصه هاو کشتارها و ویرانی هارحمیبیانگر بی )78: 1358(ر.ك: مرتضوي، 
با «داند که ن زیدري نسوي که لشکر تاتار را هادم لذاّت و مخیب آمال میاگر از زبا

) غلو 12: 1385نسوي، (» وجود ایشان تمنّیِ آسایش آنجا که عقل است، عقل نیست
اصل و نسب و چگونگی مطالبی دربارة به  ،توان از میان متن جهانگشامی ،بنماید

دایم کند که م آنها را قومی معرفی میه. عطاملک جوینی نظري افکنداحوال این قوم 
پوششان دانند. و مخاصمت بوده و فسق و فجور را از مردانگی می دشمنیمیان ایشان 

ان از گوشت آن بوده و در نهایت تنگدستی و از پوست سگ و موش و خورشتش
  ). 124: 1386ك: جوینی، اند (ر.زیستهناکامی می

که از سوي مغولان و سـرکردگان   یستم و جورادله نشانگر این است که با وجود 
آنان بر مردم بود، باز این فرهنگ غالب ایرانی است که روي خود را در هـر عرصـه از   

دهـد. بـر روي کـار آمـدن وزیرانـی چـون خواجـه        مـی نشـان  نظام کشورداري مغول
و  اهللالدین محمد جوینی، خواجـه رشـیدالدین فضـل   نصیرالدین طوسی، خواجه شمس

اداره از تـاریخ  هـایی  الدین محمد حکایت از آن دارد که هر چند در دورهیاثخواجه غ
از بـر عهـده کاردانـان ایرانـی     تمشیت امور ب ،کشور بر دست ترکان افتاده با وجود این

کردن فاصـله دربـار از   ا ملوك مصر و دشمنی با آنان و کماست. اگر حتی رقابت ببوده
توجه به دین اسلام محسـوب شـود   از عوامل  نانآعامۀ مردم و برخورداري از حمایت 
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) باز قوم وحشی مغول تا حـدي در زیـر سـیطرة فرهنـگ     46: 1358ك: مرتضوي، (ر.
بعدها زمینۀ پیشرفت علمـی و ادبـی و ارتقـاي مظـاهر      گیرد ومیاسلامی قرار –ایرانی 

   آورد.اسلامی را فراهم می
 االله و ... به صورتین فضلاین که کسانی چون عطاملک جوینی و خواجه رشیدالد

اند، نشان هاي خود به انتقاد و راهنمایی سرکردگان مغول پرداختهپوشیده در میان نوشته
اند که به صورت از آگاهی و دلسوزي آنان دارد، لیکن شاعران و نویسندگانی هم بوده

ها و ازيپرددر حقیقت دروغاند. پرداخته انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعیعلنی به 
گرفت، در شعر بعد از حمله هایی که از طریق فراتابی زبانی صورت میتصویرپردازي

  ها داد.خوانی، به مخالفبه علت کم شدن عوامل استبداد درباريمغول جاي خود را، 
شـود:  در دو بخش کلی تقسیم مـی در شعر و ادب فارسی  خوانی و انتقادهامخالف

هـا را درگیـر   یشۀ ایرانی، به علت این که هستی همۀ انسانقسمی از آن در ادبیات و اند
اي شناختی دارد؛ مانند اشعار خیام؛ و قسم دیگر به شکل تصعیدیافتهکند، بنیاد هستیمی

اعتنایی به دنیا و طنز اخلاقـی مشـهود   در پند و اندرز، واگویی استعاري و وارونگی بی
یمین و هاي شاعرانی چون ابنخوانیمثل مخالف )114: 1391(ر. ك: جهاندیده، است؛ 

شعر اگر مدیحـه،  «گوید: می خوانیدر مورد مخالف سیف فرغانی و عبید زاکانی. شاملو
نگرند که مدح معشوق یا طبیعت یا هرچه از این دست نباشد، در آن به ناگزیر چنان می

 کننـد کـه نکنـد مثـل    چیزي مشکوك و حتی خطرناك است و با آن چنان برخورد می
اي، پاکتی که میرزا رضاي کرمانی به طرف ناصرالدین شـاه دراز کـرد، زیـرش تپانچـه    

  .)117: 1391(به نقل از جهاندیده، » باشندنارنجکی، بمبی، چیزي قائم کرده
تـوان دیـد: اشـعاري کـه از زبـان      خوان را در دو ساحت میشعر ستیز و مخالف 

الضـمیر خـود را دارد و   رأت بیـان مـافی  کنند و گوینده جمستقیم و انتقادي استفاده می



  122         99بهار / 60/ شماره پیاپی  نوزدهمعلامه/ نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفان/ سال  فصلنامه 

 
نویسـد:  ساخت آن پنهان است. پورنامداریان مـی اشعاري که ایدئولوژي شاعر در ژرف

معنـایی  شـدن در بحـر بـی   تعهد اجتماعی هنر یکی از عواملی است که شعر را از غرقه
ك: (ر.دهـد  دارد و به تصویر حادثۀ ذهنی شاعر سامان میمیگریزي بازمحض و تأویل
معنایی، زبـانی اختیـار   خوان در این گریز از بیو شعر مخالف )48: 1381پورنامداریان، 

یمین خطابی، پندآموز و ناامیدانـه و گـاه   کند که زبان ستیز است. گاه چون زبان ابنمی
گر و حماسی و گاه ماننـد زبـان شـعر عبیـد زاکـانی      مانند زبان سیف فرغانی سرزنش

هاي معنایی. اما به طور کلـی زبـان شـعر انتقـادي زبـانی      یر هالهطنزآمیز و پنهان در ز
زبـان  «پردازد. گر است، چرا که قلم تنها سنان شاعر است که با آن به مقاومت میستیزه

گیـرد؛ بلکـه هـدف    در مقاومت فقط براي اثبات یا توصیف اندیشۀ گوینده شکل نمـی 
ننـده اسـت. زبـان معطـوف بـه      تر آن مبارزه با آن خود دیگري اسـت کـه تهدیدک  مهم

تـوان گفـت زبـانِ    شده، باردار و واکنشی؛ به همین دلیـل مـی  مقاومت زبانی است غنی
  ).112: 1391(جهاندیده، » خوان است.معطوف به مقاومت زبانی مخالف

 معـزي،  منـوچهري،  انـوري،  فرخـی،  چـون  شاعرانی قرن سوم تا هفتم فاصلۀ در

  سـرایی  مدیحـه  بـه  عمـادي  و اثیـر  بیلقـانی،  لـدین مجیرا قطـران،  فاریـابی،  ظهیرالدین
خلاف عرف جامعه به مدح شـاهان  که بر اند و حتی در این میان زنانی بودندپرداختهمی

   عامـل  تـرین در این میان چنانکه در مورد خاقانی نیز اشـاره شـد مهـم    .انداقدام کرده
 بود شاعران از خیبر فردي هویت و شخصیت استقلالِ ادبی، سنت از این گردانیروي

 دانسـتند. نمـی  دیگـر  فردي بندة را خود و نبودند سراییمدیحه فرهنگ مسلط پیرو که

 کردندمی مطرح را خود انتقاد مدح، همراه به زیرکانه و هنرمندانههم شاعران  از بعضی

ك: (ر. رسـاندند مـی  ممـدوح  گـوش  بـه  ستایشی شعر در ضمن را خود هايایدئال و
  ).143 -157: 1391کراچی، 
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یابد. علت هاي زبانی به قدر چشمگیري کاهش میدر دورة مغول اینگونه فراتابی
ندادن حاکمان مغول به مدح توان جستجو کرد. نخست بهااین امر را در دو مورد می

ك: (ر. ددانستنگویی را زاید میشاعران، تا جایی که حتی داشتن القاب و اغراق
یگر در هم شکستن شکوه ملی و مردمی و در کنار و عامل د) 128-9: 1386جوینی، 

آن نفوذ عرفان در میان مردم و مضامین شعري است. بر عکس دورة قبل شعر کمتر 
نشینی مردم را به قناعت و گوشه ،باشد، حتی به لحاظ صوري هم که بودهشاعري

. هر چند بر عادت مألوف گذشته درخواست و ملتمسات در میان استدعوت نکرده
آن  به تبعمدح و  ت. شاعران بزرگ این دوره کمتر بهاوین شعري موجود اسدو

اند و در عوض بیشتر به انتقادات سیاسی و اجتماعی روي هاي زبانی پرداختهفراتابی
نه تنها از فراتابی صورت  او. اي از این نوع شعرهاستیمین نمونهاند. اشعار ابنآورده

کند بلکه از زبانی مستقیم براي بیان استفاده نمیخیالی جهت مدح و فریب پادشاهان 
  شاهان کم نیست. دربارةهاي او هر چند مدحکند. انتقادات خود استفاده می

هـا، ظاهرپرسـتی، دنیاپرسـتی، دل    در ضمن اینکه خصـایص ظاهرسـازي   یمینابن
مـان  بستگی به دنیا، حرص و طمع به دنیا، تقلید کورکورانه و خست و لئامت را در مرد

پـردازد. انتقـادات   به نقد پادشاهان می ،)278-87: 1390(ر.ك: هادي، کند نکوهش می
  اجتمـاعی   -انتقـاد از رذایـل اخلاقـی     -1توان در سه بخش جـاي داد:  یمین را میابن
 ).278همـان،  ك: نقد عملکرد صاحبان منصـب (ر.  -3اجتماعی  -انتقادات سیاسی  -2

تـوان بـه نقـد از ظاهرسـازي و     اجتمـاعی مـی   -لاقـی  از مصادیق انتقاد از رذایـل اخ 
ظاهرپرستی، دنیاپرستی، حرص و طمع، تقلید کورکورانه و خست اشاره کرد. انتقـادات  

دسـتی اهـل   شود، در شکایت از فقر و تنـگ سیاسی و اجتماعی که بیشتر بدان تاکیدمی
  زمان، اوضاع نابسامان اجتماعی و محرومیت اهل هنر است:
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  کار سه از یکی بدستش باشد که              روزگار این در رآیدـب وشـخ کسی

  بار و کار بسی گشاید جا آن کز                است یـمنصب آن که حکومت نخستین
  مار و مور او نزد بود یکسان که               زـتی و دستـتن گـسرهن ارـک دوم
  ارـع و ننگ از نندیشد خواهنده که               است خواهندگی سه هر آن از کار دگر
  ارـیس را او اصلـح لاجرم نشد              نبود رقهــف سه نـزی نـیمی ابن چو

  روزگار برد می رـس به سختی به              نونـک تـدول ابــاصح ستیـس ز
  )428: 1344یمین، (ابن

کفایتی افت. بیتوان به تمام موارد اشاره شده در بالا دست یدر این اشعار می
شرمی آنان به همراه ظلم و ستم و سختگیري بر مردمان و اینکه صاحب منصبان و بی

اند در این ابیات مشهود است. اما نه گردش زمان دستگیر اهل زمان به گدایی افتاده
  مردمان روزگار است و نه اصحاب دولت در فکر مردمند.

و اجتماعی را در شعر او به وفور  توان انتقادات سیاسیاز دیگر شاعرانی که می
هیچ فریب و الدین فرغانی است. شاعري که تازیانه نقد بر دست، بیمشاهده کرد، سیف

زبان شعر سیف کوبد. و به طور مستقیم به پیکر حاکمان و درباریان می فراتابی زبانی
کند یل میزبانِ ستیزندة شاعري است که دیگريِ چون دشمن را براي تحقیر به ابُژه تبد

داند که همۀ اي میدهد؛ زیرا خود را واسطهآمیز نشان میاش را اغراقو سوژة ستیزنده
  ).119: 1391(ر.ك: جهاندیده، پیوندد خوانان را به هم میمخالف

کند و پس از آمیختن آن با فکـر  میشاعر مفاهیم شعري خود را از بطن جامعه اخذ
گیـرد. اگـر شـاعري گـاه در     جامعه به کـار مـی  خود آن را در جهت اعتلاي  هو اندیش

ه مسائل را در شعر خود گونکند و سعی دارد اینتعارض با خواست پادشاهان عمل می
اسـی و اجتمـاعی را   هایی از تعالیم سیبر این است که سعی دارد آموزه تعل بروزدهد،
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اه نمایـد. در  ب قرار دهد و از این طریق ذهن او را  نسبت به مسائل آگدر اختیار مخاط
الدین فرغانی انتقادات سیاسی و اجتماعی به صورت صریح و مستقیم اسـت  شعر سیف

رفـع وضـعیت   بر هر جنبه از امور مربوط بـه زنـدگی و   و شود شعر مدیح دیده نمی و
شود. درست است که باز به مانند دیگر شـاعران مخاطـب سـخن    می نابسامان آن تأکید

تنها سخن از مدح نیسـت بلکـه   بینیم و نهدیگر سکه را می پادشاه است اما این بار روي
مخاطـب  «شاعر فرغانه در فکر حل معضلات و مشکلات انسانی است و مخاطب او نیز 

  :الدین فرغانی در حد یک مبارز استسیف است. در شعر زیر» انسانی
  زار توایا سلطان لشکرکش به شاهی چون علم سرکش   که هرگز دوست با دشمن نـدیده کار

  ملک شمشیر زن باید، چو تو تن می زنی نایـد   ز تیغـی بر مـیان بـستن مـرادي در کـنار تو
  نه خصمی را چو خرمن کوفت گرز گاوسار تو...      نه دشمن را بریده سر چو خوشه تیغِ چون داست

  تو ...مروت کن، یتیمی را به چشم مردمـی بنـگر    کـه مرواریـد اشک اوست در گوشـوار 
  خشیت    نه خوفی در درون تو نه امنی در دیار توبه باطل چون تو مشغولی ز حق و خلق بی

  نه ترسی نفـس ظـالـم را ز بیم گوشمـال تو    نـه بیمی اهل باطل را ز عدل حق گزار تو ...
  )8-9: 1364(سیف فرغانی،    

  رسد.که در ادامه ابیات نوبت به وزیر و انتقاد از کارهاي او می
  تو فرعونی و چون قارون به مالست افتخار تو ...       ایا دستور هامان وش که نمرودي شدي سرکش

  همی خواهـیم بـارانی که بنشاند غبار تـو      به ظلم انگیختی ناگه غباري و ز عدل حـق   
  )9همان، (

هاي ردیف ) در11، همانك: (ر.او مستوفیان و قاضیان و بازاریان و ...  و بعد از
شود. حسرت بر اینکه سرزمین پرغرورش بر اند که از آنان انتقاد میبعدي اشخاصی

  زند:شعر او موج می ست سگان و گرگان درنده افتاده درد
  تادهـوانان اوفـه دست این عـکی          بـل ملـاي پیـه زیر  پـو بستـچ
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  ... لمان اوفتادهچو کافر در مس  و      ـر سـنهاده دین به یک سو و ز ه

  ... م          ولی در دست دیوان اوفتادهـاتـته خـیمان رفـشت سلـاز انگ
  تادهـدان اوفـوسپنـه در گـهم        رگ  ـان گـرعیت گوسپنداند این سگ

  )118 -9، همان(
ته و بیش از آن تجاوز ه کار گرفبهایی که براي خطاب به پادشاه از جمله واژه

آید و عمدة شاهان جهان است. آن هم چنانکه از ادامه شعر برمیقدوه  نکرده است،
  مطلع:دن عدالت و داد است در شعري به براي درخواست برپاکر

  به سوي شاه بر از من سخنی گر خواهی        ا دم من کن نفسی همراهیاي صبا ب
  )172، همان(

عري است اش خواهی و مبارزه با بیدادگران است.شعر شاعر فرغانه صداي عدالت
مردمان (که رفاه حال آنان دغدغۀ فکري اوست)  که گویی با سنان قلم به قلب دشمنِ

به کلمات چنان شوري گیرد لیکن رود و هرچند براي مبارزه شمشیر به دست نمیمی
  رفته شود:رغیب و تهییج مردمان در خواب فرودهد که باعث تمی

  ذردـیزي سنان شما نیز بگــن تـای       ـم دراز تـراي ســزه بـیـتان چو نـیغـاي ت
  ذرد ـز بگـا نیــالمان شمـداد ظـبی ـرد       قا نکـان در بـهـون داد عادلان به جـچ

  ما نیز بگذردـو سگان شـوعـاین ع   در مملکت چو غرشّ شیران گذشت و رفت     
  ... ذردـبگما نیز ـران شـگَرد سم خ   آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست     

  ذردـما نیز بگـاین گرگی شبان ش   رگ طبع      ه چوپان گـرده بـه سپـو رمـاي ت
  )217 - 8(همان،                

هاي زبانی براي جلب رضایت ممدوح ها و فراتابینه تنها سخنی از چاپلوسی
اده از صریح، همراه با تحقیر و تمسخر و با استفست بلکه با زبان مستقیم و به طور نی
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عبارات و واژگانی چون عوعو سگ (در مقابل غرشّ شیران)، گرَد سم خر (در مقابل 
پردازد. فرغانی در دیگر میغبار اسب) و کلماتی از این قبیل، به انتقاد علیه حکومت 

به حسن عمل و رفتار شایسته  که موضوع سخن ما نیست مردمان را شعرهاي خود هم
ك: کند (ر.ه را به دینداري و عمل به کارهاي خیر دعوت میخواند و عامی و آگامیفرا

  ).186و  203 ،همان
تقابـل   بررسـی  اشعار خاقانی و انـوري و  درهاي زبانی تحول فراتابیپس از تبیین 

الـدین  دیـوان سـیف   ن و انتقـادات مسـتقیم و شـدید در   یمیدر دیوان ابن و هنراخلاق 
 ـ ، اشکال طنزگونه فرغانی   الی و انتقـاد را در دیـوان عبیـد زاکـانی     فراتابی صـورت خی

در عصرهاي مختلـف   د زبانیکاربرد و کارکردر تفاوت  شود بررسی و تحلیل کرد.می
  دهد.  نمودهاي زبانی را تغییر می

ایـن نـوع    کـاربرد اشکال مختلـف  هایی است که طنز و دیوان عبید از جمله دیوان
سـاختن ایـدئولوژي در   کردیم که پنهـان اشاره  خورد.هنري در آن به وفور به چشم می

اش را ساخت شعر به خلاقیت و توانایی شاعر و اینکه چقدر بتواند خود و اندیشهژرف
در تار و پود اشعارش بتند، بستگی دارد. عبید زاکانی شاعري است که ایدئولوژي خود 

لطایف عبیـد  «ند. کند تا بتواند تاریخ را به نماد و تمثیل تبدیل کرا در زیرمتن پنهان می
هـا و  ایست کـه بـر پیکـر دغلکـاري    تنها هزل و مزاح نیست بلکه در عین حال تازیانه

آید و رسوم و عادات زشت و ناپسند معمول زمـان را بـه   ها فرودمیها و نامردمیتباهی
گـوئی را هـدف خـود    او لطیفه هاي عبید عبث و بیهوده نیستکوبد. شوخیسختی می
سرائی را بـه عنـوان وسـیلۀ انتقـاد و اصـلاح و      که هزل و مزاح و بذلهبود بلقرار نداده

هـاي زیـرین   . باید لایـه : سیزده)1342(عبید زاکانی، » تربیت و دادستاندن برگزیده بود
شعر عبید را به مانند شعر حافظ شکافت تا به حقیقـت نهفتـه در ضـمن معنـی دسـت      
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شاعر، عبید زاکانی و حـافظ،  یافت. هرچند بحث خلاقیت شعري و صورت عملکرد دو 

 چیز دیگري است.

اند: به این علت بود که بعد از نوشتن در ورود عبید به این نوع شعري هرچند گفته
ها و سرودن اشعاري به درگاه پادشاه راه نیافت و ندیمان و مقربان به حساب این کتاب

مبالغه است و  ها ریشخند دروغ و اغراق وها مزخرفاتند و آن سرودهکه آن نوشته
پروا به سخنان پادشاه را با آنها کاري نیست او را به دربار راه ندادند، آنگاه عبید بی

شود عبید خود در هاي صریح و نادر روي آورد اما چنانکه دانسته میهفاحش و لطیف
عهد شاه ابواسحق در شیراز تحصیل علوم و فنون نموده و از فضلاي عصر و ادباي 

است (ر.ك: زاکانی، و به آموزگاري و تربیت بزرگزادگان منتخب گردیده استدهر بوده
توان استنباط کرد که عبید خود این روش را به ). بدین ترتیب می150 -1: 1342

رسانده صورت آگاهانه انتخاب نموده و بدین شیوه سخن خود را به گوش مردمان می
عاري از این نوع در دیوان او کم خورد و اشاست. مدح در دیوان عبید نیز به چشم می

  نیست: 
  وي آفتـاب پرتوي از نـور رأي تـو ...   اي آسمـان جـنـیبه کـش کبریـاي تـو      

  خواهد فلک که حکم کند در جهان ولی         کـاري میسرش نشـود بی رضاي تـو
  )42: 1342(عبید زاکانی،    

)، شـاه  3و   5و  8(ر.ك: همـان،  هاي او در باب شـیخ ابواسـحاق   توان به مدحمی
)، و ... اشاره کرد. اما چون عبید در پی القاي سخن خویش  7و  4شجاع (ر.ك: همان، 

تـر اسـت و بیشـتر تشـبیه در کـار او نمـود دارد تـا        است رنگ اغراق در دیوان او کم
بـه  پنداري و برتر دانستن او نسبت به دیگر عناصر. باز به دنبال این امـر، خـود،   همسان

  دهد:کند و سخنی از نوع زیر سر میاي دیگر جبران این نوع گفتار را میگونه
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  سلـطان تاج بخش جهانـدار امیر شیخ          کاوازة سعادت جودش جهـان گـرفت
  در وي نشست شاد و قدح شادمان گرفت            ایوان و قصر و جنت و فردوس برفراشت

  کرد          نکبت چگونه دولت او را عنان گرفتبنگـر که روزگـار چـه بازي پدید 
  جـوشی بـزد محـیط بلائـی به ناگهـان        ملک و خزانه و پسرش در میان گرفت

  اي که در آن دودمان گرفتیا سوز و گریه اي که به هم برزد آن بنا          یا دود ناله
  آمد و در او مکـان گرفتاکنون بدان رسید که بر جـاي عندلیب          زاغ سیه دل 

 )98: 1342(عبید زاکانی،                                                            

 از عاري شعرش و کرده مراعات را حرمت لفظو اخلاق جانب نیز مدح در او

آمیز است. در واقع در قصاید او پردازي هاي اغراقها و دروغگوییگزافه ها وتملق
ها قابل مشاهده است ولی به نسبت شاعران قبل از مغول کمتر است. هرچند فراتابی

یمین گاه از سر ناچاري ها و اشعارش نشان از این دارد که به مانند ابنسایر نوشته
است. در کنار این موضوع چنان که گفته شد هیچ وقت جانب نصیحت و مدحی گفته

  است.نقد را فرو نگذاشته
  

  نتیجه
نظام  اساس بر که است خودکامه ايجامعه محصول ستایشی شعر و اريدرب ادبیات

 شده پذیرفته امري آن در استبداد و شودمی اداره اقتدارگرایانه مناسبات و مراتبی سلسله

 رشد براي مناسبی بسترِ اجتماعی،  سیاسی هاينظام از برخی شود.تصورمی و متعارف

 و ستایش انتظار شاعر از خاصی، اجتماعی طبقۀ که آورندمی وجود به چنین اشعاري
 شود ولی بنا به عللیآغاز دورهاي شعري، شعر مدیح مشاهده می از همان .دارد مدح

 ناآرام اوضاع و هاجنگ سبب به سلجوقیان دورة در خصوص به بعد هايدوره در
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تی زیرا استبداد نیز چنین حرک .گرایید پیچیدگی به سادگی از مدیحه اجتماعی، سیاسی

گردد دارد. در دوره مغول به علت گسیختگی از مرکز قدرت از رشد استبداد کاسته می
 شود.توان گفت استبداد متوقف مییا دست کم می

بررسی و دقت در انتخاب زبان خاص غزل و قصاید شاعرانی چون سنایی، انـوري  
ل عاشـقانه  شاعرانی از این دست که هم شعر مدیح دارند و هم غز ظهیر و و خاقانی و

کـه هـر چـه میـزان فشـارهاي       نمایداین امر اهنمایی میبه ما را به درستی  ،سرایندمی
است اجتماعی و سیاسی و در کنار آن فشار مخاطبان هنري بر روي شاعران زیادتر بوده

هاي زبانی این شاعران نیـز بـه همـان نسـبت     پردازي و فراتابیها و دروغدرصد  اغراق
یمین، سیف فرغانی و عبید زاکـانی و سـعدي   اشعار کسانی مانند ابن است.زیادتر شده

هم نشانگر این است که با توجه به وضعیت اجتماعی و سیاسـی جامعـه و کـم شـدن     
شود بلکـه میـزان   زایی کمتر میها و توهمپردازياستبداد حاکم نه فقط از درصد دروغ

  تـر  صـورت مسـتقیم و نقادانـه    هاي زبانی نیز کمتر شده و سخنان شـاعران بـه  فراتابی
مخاطب «و » مخاطب سیاسی«بنابراین در شعر خاقانی و انوري و ... خطاب به شود. می

یمین، سیف فرغانی و عبیدزاکانی است تا مخاطب انسانی ولی در شعر امثال ابن» هنري
مد نظر است. این مسئله همچنـین باعـث   » مخاطب هنري«و اگر باشد » مخاطب انسانی«

رغم میـل بـاطنی بـه مـدح     شود بدانیم که چرا شاعرانی مثل ابن یمین گهگاهی علیمی
-شود. همچنین این نکته حاصل میها دیده میپردازند و تناقضی در تفکر و زبان آنمی

هاي زبـانی  هاي مختلف مدح با وجود مضامین مشترك حاصل فراتابیشود که صورت
  که باب میل او باشد. است، یعنی القاي سخن به مخاطب به صورتی
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  نوشتپی
با معدود اشعاري مثل قصیده دختر سالار که از روي اعتقاد و از روي شناخت و صمیمیت  -1

ناشی از آن در مدح پادشاه و صفات خوب  او سروده شده کاري نداریم. (ر. ك: کراچی، 
1391 :157- 143(  

  ز ادب شرعی بنویسند.اي را بر آن داشته که مقالاتی در باب خروج ااین کار عده -2
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   تهران: نشر مرکز
، به تصحیح: پرویز اتابکی، تهران: کلیات عبید زاکانی)؛ 1342الدین عبیداالله (زاکانی، نظام -

 زوار 
ترجمه:  ،(رمان و واقعیت اجتماعی) شناسی ادبیات داستانیجامعه)؛ 1386زرافا، میشل ( -

  نسرین پروینی، چاپ اول، تهران: سخن 
، چاپ ، نقد و تحلیل شعر انوريمفلس کیمیا فروش)؛ 1389کدکنی، محمدرضا (شفیعی -

 چهارم، تهران: سخن
سعید  –نژاد، تصحیح: رضا انزابیچهار مقاله)؛ 1382عروضی سمرقندي، احمد بن عمر ( -

 بیگلو، چاپ اول، تهران: جامیقره
، ترجمه: سعید ارباب شیرانی، چاپ دوم، تخیل فرهیخته)؛ 1372نورتروپ (فراي،   -

  تهران: مرکز نشر دانشگاهی
تصحیح: ذبیح االله صفا، چاپ دوم، تهران:  دیوان،)؛ 1364الدین محمد (فرغانی، سیف -

 فردوسی
عطار شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد )؛ 1353الزمان (فروزانفر، بدیع -

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات کتابفروشی دهخدا نیشابوري
  ، تهران: زوارسخن و سخنوران)؛ 1387(  ــــــــــــــــ -
، نامـۀ زنـان  پـژوهش ، »سـرا کیسـت؟  نخسـتین زنِ مدیحـه  «)؛ 1391انگیز (کراچی، روح -

ان سال سـوم، شـمارة اول بهـار و تابسـت    ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  143 -157، صص 1391

  تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز ،مسائل عصر ایلخانان)؛ 1358مرتضوي، منوچهر ( - 
؛ تصحیح: امیر حسن یزدگردي، چاپ دوم، المصدورنفثه)؛ 1385نسوي، محمد بن احمد ( -

  تهران: توس
 ،»ن فریومديیمیشناسی اخلاقی و اجتماعی در دیوان اشعار ابنآسیب«)؛ 1390هادي، زینب ( -
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